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 های کمپینداستان

 

ها و خواست ها افتاد. افزایش دستمزدای نفت و گاز دوباره بر سر زبانبا آغاز تابستان، صحبت کمپین سراسری کارگران پروژه

کمپین در سال جاری بود. شاید هنوز فرصت آن نرسیده باشد های اصلی روز کار از سرفصل 14روز مرخصی در ازای  14

ی کمپین امسال اظهارنظر کرد اما جدای از این ابهامات، ابهامات دیگری نیز در مورد ماهیت که در مورد نتایج و آینده

وجود دارد. عدهکمپین و موضعی که در قبال آن می ز چند و گیری چنین کمپینی را سوای اس شکلای نف  توان داشت

کنند. مثبت ارزیابی میآن را و به طور کلی دانسته ی کارگر آن مترادف با تحرک معنادار بخشی از طبقه چون جلورفت  

ای به جهت ناواضح و ناواحد دانند. عدهمی های مطالباتی در آن را بلندپروازانه و ناسازگار با شرایط کنونیای سرفصلعده

گیری تواند مترصد هرگونه جهتهای اقتصادی که میگذاری بر خواستو صرف انگشتبودن مواضع سیاسی در کمپین 

تواند بیش از هر چیز قابل پردازند و... . فارغ از این مواضع رویکرد خود کارگران به کمپین میسیاسی باشد به نقد آن می

ی کارگر را تصویر کنند و هم به کار ت طبقهنمایی از آگاهی فعلی و مشکلاتوانند نمونهتوجه باشد. رویکردهایی که هم می

 .محک زدن مواضع پیشین در این خصوص بیایند
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سرها را پایین ر. کند تا برگردند سر کا گردند که آمده بود کارگران را نصیحتپیمان و صادق از جلسه با مدیرعامل باز می

شان بار سکوت مابینکسی که اول. اندچنان خاموشهم گذرد وچندی مید. رونانداخته، ساکت و مغموم به سر کارشان می

 . اش استسرش توی گوشی تلفن .شکند پیمان استرا می

 ؟روزی یه نفر داره بهم پیشنهاد میده. نمیدونم دیگه چیکار کنم. به نظرت چیکارشون کنم پیمان:

معلوم نیست آخر . کشدمی تر ابرو در همکند تا مگر او چیزی بگوید اما صادق بیشبا چشمانش دهان صادق را تعقیب می

اش به هرحال نیت. خواسته به سبک خودش فضا را عوض کنداین وسط چه جای این صحبت است. شاید هم پیمان می

 .کن ماجرا نیستکند اما پیمان ولگویی نمیهرچه که بوده صادق را مجاب به هم

خوبه، لااقل عکساش که اینو میگه. این سری که برم مرخصی میرم تو  الانم دوتا دارم ولی یکی از اینا هم خیلی پیمان:

 ؟...؟ بد میگم...کارش. هرچی هم که نباشه لااقل یه چُرتی که میشه باهاش زد. ها
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با . ترلقش را تنگهای پیمان چند درجه به گرمای هوا اضافه کرده و خُدهد. انگار این حرفتر از قبل نشان میصادق کلافه

رود اثری از خشم در وجناتش اش جوری است که هرچه هم پیمان روی مخش میطاقتیگی و بیحال جنس کلافهاین 

اش با همان خستگی و غم  همراه با طمأنینه. هاست که بخواهد یا بتواند برآشفته شودتر از این حرفنیست. انگار خسته

 .گشایدبالاخره لب به سخن می

سرمون صبح که جمع شدیم تا این  ور کسانی را دیدم که برای آزادی خود نجنگیدند. خیر  گوارا میگه من گچه صادق: 

پانزده نفر بیش ،مون بزنه ششصد نفر بودیممرتیکه بیاد گول  .تر نموندنولی وقتی قرار به حرف زدن شد

خواستم . خیلی خفن بود. میگفت... الان یادم نمیادهای خفنی داره. یکیش بود... خدایا چی میآره خیلی جمله پیمان:

 .تتوش کنم رو بازوم

کند که چرا خودش هم کند. شاید به این فکر میدوزد. انگار دارد چیزهایی را در ذهنش مرور میصادق به افق چشم می

گفت: وز میکند که همین پیمان که تا دیراش بجنگد. شاید به این فکر میجزء آن پانزده نفر نبوده و نیاستاده تا برای آزادی

ای از اش شده است که حرف حسابش دختربازی و تتو است. شاید هم به جملهحالا چه« ترکونیم.کمپین که بشه می»

 .آید چه بوده استکند که پیمان یادش نمیگوارا فکر میچه
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   کنند ولی پشتمی مهندس خطابش همه  رو  داند. یقه سفید است و به هرحال پیش  کس س مت شغلی صدیقی را نمیهیچ

های کارهکاره. صدیقی آدم بدطینتی نیست. لااقل در مقام مقایسه با سایر همهی هیچکارهگویند همهسر اصطلاحاً بهش می

به قول خودش طرفدار . هایش نیستگویی برای بالادستیزنی و تملقرسد. انگار اهل زیرآبطور به نظر میکاره اینهیچ

بافه نباید کسی که فرش می»خواند: ور  آبی است که میی آنی آن خوانندهاش هم همان ترانهمانیفست .قشر ضعیف است

هم از این طرفداریگاه چشمهگه« رو حصیر باشه. شود چطور می»بار به مدیر گفته بود که: اش نشان داده است. یکهایی

و مدیر هم در « کارگران اگر دیر بیایند باید کسر از کار بخورند؟شود ولی آییم سر  کار برایمان مأموریت رد میما دیر می

جوش »آورد تا آن را توی چایش بچکاند در جوابش آمده بود که: های لیمو را با چاقو در میحالی که داشت با دقت هسته

 «... نزن. شیرت خشک میشه

دند، صدیقی که مانند خیلی از یقه سفیدهای دیگر که مدیرعامل آمد تا کارگران را راضی کند سرکارشان برگربعد از این

ها آفتابی شود، جعفر را گیر آورده بود تا سر دربیاورد که چه شده و بحث به کجا رسیده جرأت نکرده بود در آن نزدیکی

هم که باشد میجعفر از بسیاری از کارگران پرحوصله. است هم  شود به حرف گرفتش. صدیقیتر است. غرق کار و گرفتاری

گذرد که پنجاه را رد کرده است. یکی دوسالی می .خود جعفر هم سرگذشتی دارد. یحتمل به همین سبب سراغ او رفته

ی بیکاری گرفته و توالی  ها چند مدتی بیمهی اشتغال به کارهای سخت دارد اما چون این وسطسال سابقهتر از بیستبیش

با این که . اند حالا حالاها مانده تا بازنشست شوداش را رد نکردهبیمه هم خورده و چندسالی همی کار سختش بهبیمه
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کاری بارآورده و سر وپاچلفتی معروف است. چندباری خرابی کارگرها به دستخیلی به اصول کارش وارد است بین بقیه

اش چلفتی بودنوپابوط به دستهای مرخودش هم انگار این را پذیرفته و با اکثر متلک. اندازنداین مسئله خیلی دستش می

مدت کار سخت انجام دادنش را آن هم با این سن ی طولانیخندد. انگار نه خودش نه سایرین سابقهکند و میهمراهی می

که ی بیکاری گرفته بود بلکند. نه تنها وقتی بیمهجا هم کار میها جعفر بیرون از اینگیرند. علاوه بر اینو سال در نظر نمی

رسد توی روستای اش میر تمام عمرش روزهایی که به مرخصی رفته نیز کار کرده است. الان هم که زمان مرخصید

کنند؛ خانوداگی با همسر و دو دختر جوانش. به قول خودش خرهای خودشان بر روی زمین کشاورزی همسایه کار می

 .گیرداش میگوید خندهیوقت که این را م . هر1ک شیبرن به سنگها میخونه رو جمعهداش

 .کندصدیقی سر حرف را باز می

 رید؟ـ چی شد جعفر؟ کی می

 .من که تازه از مرخصی اومدم مهندس جعفر:

 .اونو نمیگم که بابا... کمپین رو میگم صدیقی:

 .ریموالا... نمی جعفر: 

 رید؟رید؟ یعنی چه که نمیچی؟ نمی صدیقی:

 .اهامون حرف زد. قرار شد برگردیم سر کارریم دیگه. مهندس اومد بنمی جعفر:

 بازیه؟مگه مسخره ...یعنی چی که برگردیم سر کار صدیقی:

بندی کردیم دیدیم مون فحش بخورن ولی بعد حرفای مهندس جمعخب ما هم نمیخوایم بمونیم که زن و بچه جعفر:

 .هواستفحش بخورن بهتر از اینه که گرسنه بمونن. فحش هرچقدرم بد باشه باد 

ات سیرن؟ با این همه قسط و سوراخ سمبه چی میمونه اصلاً برات بابا جعفر! فحش به درک... مگه الان زن و بچه صدیقی:

بختت رو بردی صحرا رو زمین مردم... خودت که این حرفا حالیت نیست مثل شونو سیر کنی؟ اون دوتا دختر دمکه شکم

تر زمان که اگرم مجبوری بری اونجا جون بکنی چند روز بیش 14ـ14تید سر این کنی، لااقل وایستراکتور رومانی کار می

                                                           
خرهای بارکش اند ها که کارگران آجرپزی تعطیل بودهسابقاً مرسوم بوده جمعه. ی آجرپزی استخانه کورهخونه یا داشمنظور از داش 1

واره کار اش را نیز همبار کافی داشته باشد. جعفر که ایام مرخصیی آینده سوختسنگ ببرند تا کوره برای هفتهآوری ذغالپزخانه را به جمعکوره

 .یافتکرده بود خودش را مشابه این موقعیت می
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چه گناهی کردن آخه؟ میخوای اون دختر . شون برسنداشته باشی که خودت کار کنی بذاری اونا به درس و زندگی

بشه؟  کوچیکت هم دو سال دیگه مثل اون دوتا

کند. ها را لمس میشود. با انگشت شست آنتش خیره میهای دسشنود، به ناخناین حرف آخری را که جعفر می

شبا که خوابم میبره »آید لاک به ناخن دارد. قبلاً گفته بود: زده است؛ لاک مشکی. هر وقت از مرخصی میهایش لاکناخن

برام. هرچاین دختر سومیم که تازه به حرف اومده میشینه رو سینه ی میگم اینا مال ام انگشتامو لاک میزنه. رژ هم میزنه

 «.خانوماست انگار نه انگار

دونیم. چیزهایی تر از اینا رو هم میدونیم، بیشی اینا رو میی حرفاتو قبول دارم. ما همهراست میگی مهندس، همه جعفر: 

 ...دونیم ولیی این چیزا رو میکه حتی نتونی درکشون کنی. ما همهکه نه تنها شاید ندیده باشی بل

رود و صدیقی چیز دیگری بلد چنان با انگشتانش ور میجعفر هم. کندصدیقی سکوت می. برای جعفر ته کشیده استکلام 

 .اش را زیر لب زمزمه کندکه همان ترانهنیست جز این
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جارو آتش  کرد با چوب  های چوبی پشت  سرش تکیه داده بود. داشت تلاش میزده روی دو زانو به تختهبرکعباس غم

نوروز که به او . اش را دوباره روشن سازدسیگارش را که موقع تکاندن روی زمین افتاده بود بلند کند و سیگار نصفه کشیده

آورد تعادلش بهم خورد و آتش دوباره رسید لگدی به بالای زانوی عباس زد. عباس که داشت چوب چارو را با تمرکز بالا می

 .سیگار نصفه کشیده را هم انداخت روی زمیناین بار کلافه شد و . به زمین افتاد

در چه فهمم توی دربهات رو بلوکه کردن؟ آخه من نمیچته عباس؟ باز کشتیات غرق شدن؟ یا پولای بانک سوئیس نوروز:

 خوری؟بینمت داری غصه میمرگته که هر وقت می

 نقدر شادی؟وی هواپیماسازیت رفته بالا که اتو چی؟ سهام کارخونه عباس:

ام. زدهکه میخوایم یه حرکتی بزنیم که یک کم از این فلاکت دربیایم هیجاننه والا... شاد هم نیستم. هیجان دارم. از این نوروز:

 جوری نیستی عباس؟تو این

 .کنن دستمون از همینی هم که هست کوتاه میشهمون میخواد بشه؟ بیرونها! چه هیجانی؟ چی می دلت خوشه عباس: 
شکنن. ولی جا هم بری باز واست سر و دست میشایدم تو حق داری. آخه تو مهارت داری، سواد داری. اصلاً از اینالبته 

 .ام. مثل منم بیرون این در، خروار خروار ریختههر جا هم برم فصلی. من چی؟ به من میگن کارگر فصلی
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کنن. بعدشم همه پشت هم باشیم کسی رو بیرون نمیوقتی . ای من عقدیباشه بابا هرچی تو بگی. اصلاً تو صیغه نوروز:

تر. اینا که نشد دلیل که تر من کمآخه من و تو چی فرقی داریم؟ دهن جفتمون داره سرویس میشه، حالا گیرم که تو بیش

 ...دونیم درسته انجام ندیمما نخوایم پشت به پشت و با هم یه کاری رو که می

ات میشم. ولی یه لحظه خودت کلاهتو قاضی کن. تو هم اگه تو بری و من نیام شرمنده آره حرفت حقه نوروز. الان عباس: 

بندن، سه ماهه باهامون میـشرایط عادی که واسه امثال من شیش ماه کار هست و شیش ماه کار نیست و قراردادهای دو

الا تو این وضعیت که گرگ نر زیرش معلوم نیست چند سال باید عرق بریزم که بتونم سی سال پر کنم و بازنشست بشم. ح

هر اعتصاب هم دوباره راهم  ام رو زیاد کنن، بعد  ذاره بیام اعتصاب هم بکنم؟ اصلاً هرچقدر هم که حقوق و مرخصیتخم می

گذره. اون وقت ور بشه مدتش میور اوننقدر کوتاهه که اگر اعتصاب یکم اینوبدن شرکت بگن بیا کار کن، قراردادهای من ا

چین تر بدن که همات رو رد کنیم؟ چقدر باید بهم بیشگیرن که آره اینجوری شده بیا سابقهها گردن میین حروم لقمها

سال رف داشته باشه؟ که قطعاً هم صد سال سیاه نمیدن. اگه اینجوری تا صدسالگی باید کار کنم با اعتصاب دویستچیزی صَ

مونه اش جلو شماها میتگی، عوضش هیچی هم گیرم نیومده. فقط شرمندگیهم کار کنم باز سال کم میارم واسه بازنشس

 .که اونم اگه فهمیدی چی گفتم حلالم کن

 .را از زمین برداشت، روشن کرد و پُک زد ی عباساش را درآورد و سیگار نصفه کشیدهنوروز هم نشست کنار عباس. فندک

 هااا؟ چی شد نوروز؟ ناراحتت کردم؟ عباس:

 .ی هواپیماسازیم سقوط کرده... فکر کنم سهام کارخونهن نوروز:
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های دو دست را در هم های چوبی پهن شدند تا کمی استراحت کنند. انگشتداوود و جمال ناهار را که خوردند روی پالت

کنند و داوود از یتر است. اغلب با هم کار مفرو برده روی سینه گذاشته و به آسمان خیره شده بودند. داوود از جمال جوان

 .ردبَجمال حساب می

 چیکار کنیم آقا جمال؟ بریم یا نریم؟داوود: 

 مگه به حرف منه که بریم یا نریم؟ جمال:

 ...پشت حرفات منطق خوابیده .ترهات بیشآخه شما تجربه داوود:
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فهمه چی دستش میاد. میهمهکه یه سال تو شرایط من و تو کار کنه، حساب نه پسر... از این حرفا نیست. کسی جمال:

ی جدیدی هم توش نیست. تو هم فهمه که باقی عمرش قراره بشه تکرار همون یه سال. تجربهچی خوبه چی بد. می

مگه من چند سال ازت بزرگنمی  ترم؟خواد الکی با این حرفا منو پیر کنی.

 ...ش رو داریاودم کمپین نبوده. شما تجربهباشه آقا جمال، به هرحال من مدتی که کار کردم و جاهایی که ب داوود:

 .کاش نداشتم جمال:

 چرا آقا جمال؟ مگه چجوریه؟ داوود:

پارسال اومدن هی گفتن بریم و فلان کنیم و چیکار کنیم، منم خامشون شدم. تو رودربایستی و شک و ترس بالاخره  جمال:

خیلیا که همون اول کار برگشتن هیچ، اونایی . کردن به اخراجور خبرش رسید که تهدیدمون از اون. گفتم باشه و رفتم خونه

و ابیر. بازی برگشتن سر  کارشون. منو و چند نفر دیگه موندیم اسیر هم که رفتن تهش که آبا از آسیا افتاد با آشنا و پارتی

کلی منت برم گردوندن کارم افتاد به سر گذر وایستادن. هزارجور خواهش و تمنا کردم، پیششون سگ و گربه شدم تا با 

 .وردنآسر کار. هنوز که هنوزه زیر اون همه منت و تحقیر گردنم کجه. بد بلایی سرم 

کاری کار رو جلو ببرن. اگه مردونگی دارن بیان بگن آره خب، اینجوری که نمیشه. اینا فقط میخوان با فحش و فحش داوود:

گن چه تضمینی هست که اگه رفتیم بلایی که گه نریم. ولی نمیوقت از سگ کمتریم اتون پای ما، اوندو سه ماه حقوق

 .سر شما اومد، سرمون نیاد

مون عقب افتاده، ی من نیست؟ همین الانم حقوقدیدی گفتم خودتم میدونی چی به چیه و خیلی نیازی به تجربه جمال:

بدیم بهتر از سر گذر وایستادنه. هم دلمون نه پول داریم نه رو داریم که بریم مرخصی. ولی تو همین حالت، بیگاری هم پس 

فرستیم مون خیالشون راحته که حتی اگه پول نمیکنیم که بالاخره یه روزی پولمونو میدن، هم زن و بچهرو خوش می

 افتیم وخوریم، دراز میهمین ناهار  آشغالی رو هر روز می. شون نیستیمی دق جلو چشمکاریم. مثل آینه براشون لااقل سر 

 چه شیران را کند روبه مزاج، چی آقا داوود؟زنیم به آسمون. آنزل می

 .احتیاج است، احتیاج است، احتیاج داوود:

 


